
 

 

 یاددر افغانستان بر بن یزآممسالمت یستیطرحِ همز

 یقرآن یهاآموزه
 1یآصف احسان یدس

 

 چکیده

  فروپاشی در کشور دچار    جمعی  حیات،  جنگ و خشونت بوده است   درگیردهه    چندینافغانستان  

با استفاده  ،  شودی م  مقاله تلاش  ایندر  .  به مخاطره افتاده است   آمیزمسالمت   همزیستیشده و اصل  

شود و همچون    کاویدهدر قرآن    ،آن  بنیادهای  ویژهبه  ،  اجتماعی  حیات،  تحلیلی  -توصیفیاز روش  

از انسان   ایویژه  تلقیدر قرآن  .  شوند  پیشنهاددر افغانستان    آمیزمسالمت   همزیستی  برای  بستری

 نفی و    ایقبیلهنگاه    نفی،  فردیعمل و تلاش    محوریت،  پذیریمسئولیت شود و اصل  میارائه  

  مقتضی از انسان    تلقی  این.  گرددمی برجسته    دیگرها نسبت به بعض  انسان  بعضی  جوییبرتری

 آزادیمانند    قرآنیاصول    بنیادتنها بر    انسانی  چنین باشد و  میمخصوص به خود    اجتماعینظام  

روابط  ،  بیانو    عقیده منطق  مثابه  به  و    ستیزیاستبداد  ،  خواهیعدالت ،  انسانیگفتگو  تعاون  و 

تواند با اعتصام می  اسلامیکشور    یكافغانستان به عنوان  .  رسدمی  فعلیت افراد جامعه به    همکاری

اقدام    اجتماعی  حیات  بازسازیبه    قرآنی  هایآموزه  اینبه     همزیستی   برایو    نمایدخود 

  ی اجتماع  یاتتنش را در سطح ح   رده ک   ایجاد   واحدیبستر    مذهبیو    قومی   هایگروه  آمیزمسالمت 

 . کاهش دهند

 افغانستان  ، آمیزمسالمت  همزیستی، قرآنی بنیادهای، اجتماعی حیات، قرآن :کلیدیواژگان 
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 تخصصی افق اندیشه  -علمی فصلنامهدو
 1402  ستانپاییز و زمدوم، شماره ، سال اول
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 مقدمه 

بحران  اخیر  دهه  چند  در  سیاسی افغانستان  مختلف  و ،  فرهنگی،  های  اقتصادی 

های گوناگون دست و های بنیادین در حوزهاجتماعی را تجربه نموده و با چالش 

البته نزاع و بحران اصلی کشور بیشتر در باب نحوه توزیع قدرت  .  کندپنجه نرم می 

سهم  ،  بسیاری از صاحب نظران،  برهمین اساس.  سیاسی خود را نشان داده است 

بحران   اصلی  منشأ  و  مایه  را  عادلانه قدرت  توزیع  عدم  مختلف و  اقوام  خواهی 

اکثر نخبگان و روشنفکران  ،  روی این ملحوظ.  داننددار و گسترده این کشور میدامنه 

دهند و برای حل آن ی مشکل را در نوع نظام سیاسی تشخیص میافغانستانی ریشه 

های نظیر نظام پارلمانی و فدرالیسم برخی مدل. کنندهای متفاوت تجویز مینسخه 

خوانند و تعدادی بر سیستم متمرکز  را برای بیرون رفت از بحران کشور راهگشا می

مطمئنا بحران سیاست در افغانستان یك امر مسلم و بدیهی است  .  ورزندتاکید می 

اما تقلیل  ،  سازدو چندین دهه نزاع و بی ثباتی به خوبی این مساله را آشکار می

مسائل و مشکلات جامعه افغانستان به امر سیاسی و پیوند زدن آن صرفا با نوع  

سیاسی نیست ،  نظام  دفاع  قابل  وجه  هیچ  نظر  .به  افغانستان  می  به  بحران  رسد 

اخیر  تر و عمیقای ریشه  نیم قرن  افغانستان در  است؛  بحران سیاسی  از صرف  تر 

ا تجربه نموده است و شاهد  های مختلف رهای سیاسی گوناگون با ایدئولوژی نظام 

خانی داوود  جمهوریت  نظام  پرچم،  حاکمیت  و  خلق  کمونیستی  دولت  ،  رژیم 

نظام دموکراسی مورد حمایت غرب ،  امارت طالبانی دوره اول،  اسلامی مجاهدین

های سیاسی موفق اما هیچ کدام از این نظام ،  و باردیگر امارت طالبانی بوده و است 

اند و کشور همچنان در  نشدهبه تثبیت ثبات سیاسی و ایجاد دولت مقتدر و ملی  

 .  های عمیق و همه جانبه گرفتار است بحران 

ست که چرا در این کشور هیچ نظام و ایدئولوژی سیاسی موفق ا  پرسش اساسی این

فاکتورهای   نشده است؟ مطمئنا عوامل و  اداره مملکت  به کنترل و  قادر  نبوده و 
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گوناگون داخلی و خارجی در این زمینه نقش دارد و این آشفتگی و بی خانمانی  

التفات به این واقعیت که بحران افغانستان صرفا سیاسی  ،  تك عاملی نیست  ولی 

ما را به این  ،  تاریخ و فرهنگ این کشور دارد،  تر در جامعه ی ژرفنیست و ریشه 

گردد؛ زیست  می  رساند که خاستگاه اصلی بحران به جامعه خود ما بازنتیجه می

تربیتی  ،  اخلاقی،  جهان انسان افغانستانی دچار بحران و انحطاط همه جانبه فکری

انحطاط زیست جهان و گرفتاری انسان افغانستانی در دام  .  و شناختی شده است 

جهل و نادانی نسبت او را با گذشته تاریخی از هم گسیخته است و امکان تعامل با 

، در چنین خلا معرفتی.  جهان مدرن و اخذ علوم جدید را نیز از او سلب نموده است 

چرخد و هیچ  اخلاقی آدم افغانستانی چونان کوری بر دور خود می  تربیتی و ،  فکری

چالش اصلی و اصولی  ،  واقع  در.  بیندنمی  ای برای انسانی زیستن فرارویشروزنه 

سر  و  است  داده  دست  از  را  زندگی  از  درک خود  او  است؛  زندگی  انسان    این 

او درشته ر از دست  است   های حیات  آمیز در  بنیادهای همزیستی مسالمت .  رفته 

آمیز دچار  پاشیده و اقوام در خلا بسترهای مشترک همزیستی مسالمت   کشور از هم

ای که در مواردی شاهد کشتارهای اند؛ به گونه نفرت پراکنی و نفی همدیگر شده 

 .  های قومی و مذهبی هستیمهای لجام گسیخته علیه برخی گروه خشونت   هدفمند و

ارائه   و  افغانستان  بحران  و اصولی  بنیادین  برای حل  مقال  این  نگارنده  عقیده  به 

کشور مشکلات  با  متناسب  می،  راهکارهای  نخست  گام  بنیادهای در  بایست 

مسالمت  اساسی همزیستی  به گونه  مذاهب  پیروان  و  اقوام  برادرانه  تعامل  و  آمیز 

واکاوی شده و مورد سنجش و بازنگری قرار گیرد؛ تاسیس و ایجاد نظام سیاسی و 

ملی متوازن دولت  انکشاف  و  اجتماعی  عدالت  برقراری  راستای  در  که  گام ،  ای 

پذیری و تعاون همه جانبه مردمان    همدیگر،  تعامل،  ی تفاهمنیز تنها در سایه ،  بردارد

یقینا مردمان سرزمینی که  . گردداین سرزمین در راستای تامین منافع ملی فراهم می 
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فاقد درک مشترک و نزدیك به هم از بنیادهای زندگی باشند و در خصوص مسائل 

،  اساسی حیات و ساختارهای کلان اجتماعی و فرهنگی به تفاهم دست نیافته باشند

دهند و دائما گرفتار تقابل و تضاد  آمیز را از دست میفرصت همزیستی مسالمت 

کاویدن بنیادهای همزیستی مسالمت آمیز در افغانستان ،  از این حیث .  خواهند بود

ماست  امروز  مبرم  نیاز  آن  بر  تاکید  از  .  و  موضوع  این  به    گوناگون زوایای  البته 

اما در این ،  توان نگریست و اصل حیات اجتماعی نیز دارای ابعاد گوناگون است می

توجه به جایگاه محوری دین در حیات انسان افغانستانی از منظر گفتمان    مقال با

ابتدا  ،  قرآن،  دین به طور خاص به مساله نگاه خواهد شد و تلاش بر آنست که 

ادامه  شاخص  در  و  گردد  ترسیم  قرآن  نظر  مورد  اجتماعی  نظام  بنیادهای  و  ها 

ان باتوجه به الگوی قرآنی های قومی و مذهبی افغانستآمیز گروه همزیستی مسالمت 

قرار گیرد نگری  مقاله در دو بخش طراحی شده است؛ در  .  مورد ژرف  بنابراین 

بخش نخست بنیادهای قرآنی حیات اجتماعی بحث خواهد شد و در بخش دوم 

باب بحران حیات اجتماعی در افغانستان و ارائه راهکار براساس بنیادهای قرآنی   در

 . شودمی  سخن گفته

 بخش اول: پرسش از بنیادهای حیات اجتماعی در قرآن 

به لحاظ   است و  اجتماعی  انسان یك موجود  باور دارند  اندیشمندان  از  بسیاری 

انسان در این  .  کندها را اختیار می طبیعت خود زیستن در جمع و کنار دیگر انسان 

با آنان وارد تعامل و    کند ونوعان را تجربه می بُعد از حیات خود همزیستی با هم 

این حیث ،  توجه به اهمیت اساسی این مساله  با.  گرددتعاون در سطوح مختلف می 

اندیشه بوده    و  از حیات انسانی از دیرباز مورد کند کاو و مداقه اصحاب فکر و 

است و در منابع دینی نیز به این جنبه از زندگی انسان توجه شده است؛ مساله  

انسان  اجتماعی  امور  تدبیر  همزیستی  اساسی  برای  آنان  روابط  تنظیم  و  ها 
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آمیز میان افراد یك جامعه    آمیز و جلوگیری از بروز تنش و تقابل خشونت مسالمت 

کنترل و  ،  در تاریخ جوامع انسانی برای ساماندهی روابط افراد یك جامعه .  است 

ها های گوناگون و متنوعی مطرح شده است و متناسب با آن ایده مدیریت آن ایده 

است  گردیده  گذاری  بنیان  و  تأسیس  مختلف  اجتماعی  ساختارهای  با  . جوامعی 

انسان ،  بنابراین  اجتماعی  به سنت حیات  باتوجه  وها  دینی  و  و    های فکری  رسم 

 .  تنظیم و قوام یافته است ، های مختلف فهمرسومات محلی مردمان به شیوه

، ای که به حیات جمعی اشاره دارد و ناظر به جمع و گروه است در قرآن کریم واژه

شود  امت از »ام« مشتق شده است و به گروهی اطلاق می.  باشداصطلاح »امت« می 

. زمان و مکان واحد به گونه اختیاری یا اجباری دارند،  که وجه مشترکی مانند دین 

تا؛  ،  )راغب اصفهانی به معنای مردمی بوده  86بی  یا امت مسلمه در آغاز  ( امت 

جامعه اسلامی«  »اند ولی سرانجام معنای  است که خود را به خدا تسلیم کرده بوده 

جامعه و امت من«  »پیدا کرد و پیامبر اسلام پیوسته در حدیث از آن به صورت امتی  

تا  .  ای قاطع در تاریخ اسلام فهم شده است تولد آن به مثابه لحظه .  گفت سخن می

.  ای داشت ن اصل سازمان اجتماعی و سیاسی اساسا ماهیت قبیله آن زمان در عربستا 

خویشاوندی خونی قاطعترین عنصر در تصور و دریافت عرب جاهلی نسبت به 

قرآن اندیشه  ،  و مورد احترام  سابقه  برابر این طرز تصور پر  در.  وحدت اجتماعی بود

بر  تازه ای را در خصوص وحدت اجتماعی عرضه کرد و گسترش داد که دیگر 

:  1378،  )ایزوتسو.  خاست بلکه از اعتقاد مشترک دینی برمی،  خویشی متکی نبود

امت« و تحلیل و بررسی اصطلاحات  »( البته در این سیاهه هدف ما پرداخت به  ۹6

،  به دیگر سخن،  بلکه پرسش از بنیادهای شکل گیری امت است ،  از این قبیل نیست 

ارزش  تأسیسمسأله  امکان  که  است  اصولی  و  مهیا    ها  را  قرآن  نظر  مورد  جامعه 

 . سازندمی
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قرآن بشر ،  در  هدایت  برای  متنی  مثابه  بنیان ،  به  و  به  اجتماعی  نظام  اساسی  های 

در قرآن شرایط  ،  واقع  در.  همزیستی جوامع انسانی توجه ویژه مبذول شده است 

ها مورد توجه و اشاره قرار گرفته  های بنیادین حیات جمعی انسان کلی و شاخص 

توانند با التفات و ناظر به این چارچوب کلی  جوامع مختلف انسانی می .  شده است 

با تاریخی و ویژگی  و  به شرایط  نظام  های جامعه توجه  تاسیس  به  اقدام  ی خود 

اساس این اصول    ی خود را براجتماعی نمایند و حیات اجتماعی مخصوص جامعه 

تواند ساختارهای  می،  به مثابه یك کشور اسلامی،  جامعه افغانستان نیز.  خلق کنند

بر  را  و  اجتماعی خود  بخشد  نظم  اجتماعی  حیات  قرآنی  معیارهای  آن   بنیاد  از 

آمیز اقوام و پیروان مذاهب مختلف  چون بستری واحد برای همزیستی مسالمت هم

  ن درباره انسان مورد کند اما قبل از ورود به این بحث لازم است نگاه قرآ .  بهره ببرد

 چون کانون تمام مباحث حول حیات اجتماعی انسان است و با ،  وکاو قرار گیرد

  در این بخش مطالب در ،  سانبدین .  یابندتوجه به نگرش خاص به انسان قوام می 

 .  محور ارائه خواهد شد دو

 الف( تلقی قرآنی از انسان  

حیات اجتماعی قبل از هر چیزی یك نظم انسانی است و برای تدبیر امور جمعی 

روی این ملحوظ انسان در محور این نظم قرار دارد و  .  کندها قوام پیدا میانسان 

در بطن هر نظم اجتماعی یك نگاه و تلقی خاص از انسان رسوخ یافته و نهادینه  

است  پی  بر.  شده  انسان ساختار جامعه  از  تلقی  همین  می اساس  در .  گرددریزی 

فهم ما از انسان و منزلتش سمت و سوی جامعه مورد نظر ما را مشخص ،  واقع

در عرصه می فرهنگیسازد و  مختلف  و اخلاقی ،  سیاسی،  تربیتی،  های  اقتصادی 

برای فهم بهتر تصویری  .  از انسان خواهیم بود  شاهد ظهورات همین تلقی و فهم

التفات به انسان جاهلی و ساخت اجتماعی ،  که در قرآن از انسان ارائه شده است 
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می روشنگر  و  راهگشا  دوره  بررسی  .  باشدآن  و  همهالبته  وجودی  ابعاد  ی 

بلکه بیشتر روی ابعادی  ،  های انسان در قرآن در این مجال ممکن نیست مشخصه 

 .  ها باشندشود که ناظر به مسائل اجتماع و زیست جمعی انسان تمرکز می

تعریف   و  فهم  قبیله  ساختار  چارچوب  در  انسان  اسلام  از  قبل  عرب  جامعه  در 

. ای بوده است شد؛ ساخت اجتماعی جامعه عرب پیش از اسلام یك ساخت قبیله می

حیات   شالوده  تنها  نه  جاهلی  اعراب  برای  آن  کوچکتر  فرعی  تقسیمات  با  قبیله 

بلکه در درجه نخست و قبل از هر چیزی شاخص و معیار اعلای  ،  اجتماعی بود

شد و چونان الگوی کامل و جامع برای تمام ساحات  رفتار و کردار محسوب می 

روابط خونی و خویشاوندی همچون  .  رفت زندگی فردی و اجتماعی به شمار می

شد انسان همه کوشش و سعی خود را در گردید و باعث میاصل مقدس درک می

ای ر دُرَید بن الصِّمَّه درباره پیوند قبیله شع.  راستای عظمت و مجد قبیله به کار گیرد

ای به تصویر کشیده در دوران جاهلیت عرب به خوبی جایگاه انسان را در نظام قبیله 

و ، »من اهل غزیه هستم: اگر قبیله من بر خطا باشد من نیز خطا خواهم کرد :است 

: 1378،  )ایزوتسو  من نیز با او راه درست را خواهم سپرد«،  اگر او بر راه راست باشد 

108  ) 

شد و پیوند خونی  ای آرمان و منافع قبیله تمام هستی انسانی تلقی میدر نگاه قبیله 

،  عشق به قبیله خود،  احساس افتخار مبتنی بر اهمیت روابط خویشاوندی،  و نسبی

های شخصی در عصر  تحمل و سرزنش بیگانگان معیارهای نهایی سنجش ارزش

در این روزگار ورای قبیله هیچ گونه شاخص و معیاری  .  شدجاهلیت محسوب می 

 (  112: 1378، )ایزوتسو. برای خوب و بد وجود نداشت 

ای از های نسبی و قبیلهدقیقاً در چنین اوضاع و احوالی اسلام در برابر همبستگی

ای بر بنیاد ایمان مشترک به خدای یکتا تاکید نمود و همبستگی دینی و فرا قبیله
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توجه به ایمان و    بلکه با،  روابط اعضای جامعه را نه براساس خون و خویشاوندی

تنظیم کرد الله  به  نقطه ،  واقع  در.  اعتقاد مشترک  مثابه  به  نگاه  تبلوری یك این  ی 

این سخن ابوجهل درباره پیامبر اسلام عمق  .  ساخت اجتماعی و سیاسی جدید بود

او کسی است که بیش  » سازد:حرکت انقلابی و تحول خواهانه ایشان را آشکار می 

از هر کس پیوند خویشاوندی و خونی را قطع کرده و آنچه ناشایسته است برساخته  

توحید جای  ،  ( در نظم نوینی که اسلام به وجود آورد114:  1378،  )ایزوتسو  «.است 

در  .  شودگیرد و همبستگی اجتماعی بربنیاد آن تعریف و برساخته میقبیله را می 

شود که براساس هم عقیدگی  ظم نوین گونه جدیدی از برادری نهادینه می این ن

پیامبر اسلام در حجه الوداع به صراحت تلقی .  کندهمه افراد جامعه نضج پیدا می

 ورزد: کند و بر خاستگاه مشترک تمام افراد بشر تاکید میجاهلی از انسان را نفی می

همانا خداوند حس افتخار به نسب و تکبر و نخوت به حَسَب را که هر ،  ای مردم »

است  جاهلیت  دوران  مردم  است ،  دو خاص  زدوده  شما  دلهای  از .  از  شما  همه 

 (127  - 126:  1378،  )ایزوتسو.  ی آدم هستید و آدم از خاک آفریده شده است«ذریه 

ها خواهی است و برابری انسان   دستاورد این نگاه به انسان نفی تبعیض و برتری

برخلاف نظام اجتماعی جاهلیت که در آن ،  گرددهمچون اصل الاصول برجسته می

بردگان و مردمان بی حسب و نسب سهمی در افتخارات و  ،  ستمدیدگان ،  ضعیفان 

اما اسلام از همان اغاز  ، شرافت قبیله نداشتند و از حقوق مساوی برخوردار نبودند 

،  ایزوتسو).  پیدایش بر لطف و مرحمت و نیکی جهان شمول خداوند تاکید گذاشت 

لَقَدْ  »شود:  ( چون در نگاه قرآن انسان دارای کرامت ذاتی دانسته می 12۹:  1378 وَ 
بَنِِ آدَمَ  و  این کرامت جز.  ( و ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم70اسراء:  )  «كَرَّمْنا 

ها بلکه همه انسان ،  شود و به هیچ گروه خاصی تعلق نداردذات انسان محسوب می

 (155: 13ج، ق13۹7،  طباطبایی). گیردکافر و فاسق را در برمی، اعم از مشرک 
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برخلاف دوره جاهلیت در منطق اسلام به فردیت اهمیت اساسی داده  ،  به علاوه 

اسلام با ،  واقع  در.  شود و عمل و کوشش شخص معیار داوری درباره او است می

خود هویت    اهمیت دادن به اصل فردیت و اینك انسان با عمل و تلاش خود به

سالار جاهلی را از اساس   منطق قبیله،  کنددهد و موقعیت خویش را تعریف می می

صرف تعلق داشتن به قوم و گروهی نه تنها باعث نجات و رستگاری  .  کندویران می 

بلکه این تلقی گمراه کننده است و انسان را از صراط حقیقت  ،  شودهیچ فردی نمی 

توشه ،  سعی و تلاش به عنوان تنها سرمایه ،  در آیات زیادی بر عمل.  سازددور می

بِا  ».  ی انسان تاکید شده است و اندوخته  نَ فْسم  لُّ  لتِمجْزى كم أمخْفيها  أَكادم  آتيَِةٌ  اعَةَ  السَّ إِنَّ 
فرا15)طه:    «تَسْعى قیامت  است   (  کسی  می ،  رسنده  هر  که  بدارم  پنهانش  خواهم 

نْسانِ إِلاَّ ما سَعى».  کوشش خود را به عنوان جزا دریافت کند وَ أَنَّ سَعْيَهم   وَ أَنْ ليَْسَ لِلِْْ
يمرى  ا40-3۹)النجم:    «سَوْفَ  اینکه  و  به  (  و  ندارد مگر کوشش خود  نسان چیزی 

نْسانم ما سَعى» .  زودی کوشش او دیده خواهد شد رم الِْْ ( روزی 35)نازعات:    «يَ وْمَ يَ تَذكََّ

ممؤْمِنٌ  » .  آوردکه انسان کوشش خود را به یاد می  وَ  هم وَ  أمنثْى  أَوْ  ذكََرم  مِنْ  صالِْاً  عَمِلَ  مَنْ 
مْ بَِِحْسَنِ ما كانموا يَ عْمَلمونَ  مْ أَجْرَهم ( هر کس از مرد  ۹7)النحل:    «فَ لَنمحْيِيَنَّهم حَياةً طيَهِبَةً وَ لنََجْزيَِ نَّهم

گردانیم به حیات پاکیزه و قطعا او را زنده می ، و زن کار شایسته کند و مومن باشد

اعم از زن  ،  در این آیات مبارک انسان.  دهیم بهتر از آنچه کردندبه آنان پاداش می 

، سازدخطاب است و خداوند مسئولیت را متوجه تك تك افراد میمورد  ،  و مرد

به تمام ساحات زندگی فردی و جمعی است و نظم  ناظر  این مسئولیت  مطمئناً 

 . شودریزی میاجتماعی نیز باید براساس این تلقی پی

مصونیت .  یابدنجات یا شقاوت و بدبختی ظهور می،  عمل به مثابه معیار رستگاری 

در  .  اساس عمل و کوشش است   یا عدم مصونیت از سرزنش و بازخواست نیز بر

سازد و این هویت و شخصیت تمام توشه واقع عمل هویت و شخصیت آدمی را می 
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دقیقا  .  گیردشود و براساس همان مورد داوری قرار میو دارای هر فرد محسوب می 

نماید قرآن مسئولیت را متوجه خود فرد می،  سالار جامعه جاهلیبرخلاف نگاه قبیله

براساس منطق قرآن  ،  به تعبیر دیگر.  کندو به نحوی فضا را برای رشد افراد باز می 

شود که در آن افراد فارغ از قبیله و خون به عنوان یك فرد  ای تأسیس می جامعه 

قرار می  اعتنا  انسان معطوف میانسانی محل  انسانیت  به  نگاه  شود و اصل  گیرد؛ 

انسان  واقع میبرابری  تاکید  قرار .  گرددها مورد  انسان مورد خطاب  لذا در قرآن 

نه اهل قبیله و قوم خاص:می أیها الانسان«  گیرد  بنی آدم« و »یا  از  .  »یا  این فهم 

ی مخصوص به خود است و به هیچ وجه با فضای انسان مستلزم تأسیس جامعه 

عی مورد نظر قرآن کرامت انسان باید حفظ در نظام اجتما.  ای سازگار نیست قبیله 

باشد محفوظ  نابجا  تعرض  هر گونه  از  او  انسانی  اصولی  .  شود و شأن  به  اینك 

شود که با روایت قرآن از انسان سازگار باشد و بستر مناسب برای رشد  پرداخته می 

 .  و شکوفایی این انسان را فراهم سازد

 ب( بنیادهای قرآنی حیات اجتماعی

 آزادی عقیده و بیان  . 1

توجه به کرامت ذاتی انسان و این امر حیاتی که انسان با عمل و کوشش خود به    با

اصل آزادی عقیده و اختیار ،  زندبخشد و حقیقتش را رقم میخویشتن هویت می

شود  که در فضای اجبار و اکراه نه انسان تکریم می  چرا،  ناپذیر است   امر گریز  انسان

ها است و تنها انسان  آزادی بستر اصلی رشد و تکامل انسان .  ونه عملش ارزش دارد

به   .های خود است آزاد و انتخابگر قادر به فعلیت بخشیدن استعدادها و بالقوگی

قرآن اجبار در پذیرش دین را مردود دانسته و ایمانی را که از روی  ،  همین جهت 

اصرار بر آزادی عمل  .  نکوهش کرده است ،  اختیار و پذیرش قلبی تحقق نیافته باشد 

ينِ »  در انتخاب دین و آگاهانه بودن آن در آیات زیادی بیان شده است: «  لا إِكْراهَ فِ الدهِ
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مْ جََيعاً  ». ( در دین هیچ اجباری نیست 256بقره: ) لُّهم وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَْمَنَ مَنْ فِ الْأَرْضِ كم
ممؤْمِنينَ  ونموا  يَكم حَتََّّ  النَّاسَ  تمكْرهِم  فأَنَْتَ  خواست تمام می   ( اگر پروردگارت۹۹یونس:  )  «أَ 

میانسان  ایمان  زمین  روی  مجبور.  آوردندهای  را  مردم  تو  ایمان  می   آیا  به  کنی 

ها یك امر طبیعی و اصل اولیه است؛ اگر به اساس این آیه آزادی انسان   آوردن؟! بر

ها و اعمال خود مورد ارزیابی قرار  اساس انتخاب  انسان اختیار اعطا شده است و بر

باید حق انتخاب داشته باشد و هیچ امری نباید این اصل نخستین را نفی  ،  گیردمی

ها بودیم از همان  اگر به دنبال دیندار شدن اجباری انسان ،  مایدفرمی   لذا خدا .  کند

اما هدف اساسی میدان دادن به  ، کردیمآغاز همگی را مومن و خداپرست خلق می 

ایمان و دینی که از اعماق  .  خود انسان است تا در آزمایشگاه الهی خود را نشان دهد

. نزد الله متعال فاقد هرگونه ارزش است ،  جان انسان نروید و قلب او را تسخیر نکند

قرآن کریم در روایت نمودن داستان شعیب پیامبر اجبار و اکراه در پذیرش دین و  

وَ  ».  داند آیین را یك امر قبیح می عَيْبم  شم يا  لنَمخْرجَِنَّكَ  قَ وْمِهِ  مِنْ  اسْتَكْبََموا  الَّذينَ  الْمَلََم  قالَ 
نَّا كارهِينَ الَّذينَ آمَنموا مَعَكَ مِنْ قَ رْيَ  ( گروهی  88اعراف:  )  «تِنا أَوْ لتََعمودمنَّ فِ مِلَّتِنا قالَ أَ وَ لَوْ كم

ایمان  تو  با  که  را  کسانی  و  تو  گفتند:  او)شعیب(  قوم  از  بودند  ورزیده  کبر  که 

گردید!  کنیم یا بی تردید به دین و آیین ما باز میاز دیارمان بیرون می،  اند آورده

  !)نسبت به پذیرش دین شما( اکراه داشته باشیم؟ )شعیب به آنان( گفت: هرچند ما 

خواهند بدون هر  اند و از او و پیروانش می قوم شعیب اهل استکبار و تحمیل بوده

پرسد  اما شعیب با تعجب می.  شوندگونه مقاومتی به دین قوم بازگردد و الا تبعید می 

هم ما وادار به پذیرش    باز ،  حتی اگر نسبت به پذیرش دین تان اکراه داشته باشیم 

می قابل  آن  غیر  و  عجیب  امر  یك  نظر شعیب  از  اجباری  و  اکراهی  دین  کنید؟! 

 . پذیرش است 
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های ادیان  هیچ مانعی برای بیان دیدگاه   در قرآن آزادی بیان نیز پذیرفته شده است و

در برخی آیات از مخالفان دعوت به گفتگو  .  های مختلف ذکر نشده است و اندیشه 

های مخالفین مطمئناً اقتضای گفتگو بیان عقاید طرفین و مطرح شدن ایده .  شده است 

مناظره  .  است  به  را  آنان  یا  و  نموده  تحدی  را  خود  مخالفان  قرآن  مواردی  در 

مِنْ  فراخوانده است:» اسْتَطَعْتممْ  مَنِ  ادْعموا  وَ  ممفْتََياتم  مِثلِْهِ  وَرم  سم بِعَشْرِ  فأَْتموا  قملْ  افْتََاهم  يَ قمولمونَ  أمَْ 
اللهِ  صادِقينَ   دمونِ  نْتممْ   های( قرآن اهل کتاب را به دلیل استفاده از شیوه 13« )هود:  إِنْ كم

رساند که آنان از آزادی بیان  این مساله می .  نادرست احتجاج نکوهش کرده است 

بوده برخوردار  با  .  اندعقیده  مناظره  در  مخالفان  آزادی  گواه  استطعتم  من  عبارت 

نْْيلم إِلاه مِنْ بَ عْدِهِ  .  مسلمانان است  ونَ فِ إِبْراهيمَ وَ ما أمنْزلَِتِ التَّوْراةم وَ الِْْ »يا أَهْلَ الْكِتابِ لَِ تُمَاجُّ
مْ بِهِ عِلْمٌ   لَكم ليَْسَ  ونَ فيما  بهِِ عِلْمٌ فلَِمَ تُمَاجُّ مْ  أنَْ تممْ هؤملاءِ حاجَجْتممْ فيما لَكم وَ اللهم  أَ فَلا تَ عْقِلمونَ ها 

ونَ«يَ عْلَ  ای خطاب  ( حتی فراتر از آن خداوند در آیه 66-65عمران:  ل آ)  مم وَ أنَْ تممْ لا تَ عْلَمم

سازد که تو بر هیچ فردی سلطه و چیرگی نداری و نباید کسی  زد می شگو  به پیامبر

( در آیه دیگر پیامبر 22« )غایشه:  لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمصَيْطِرم را با اکراه به کاری وادار نمایی: »

وَ قملِ  اما هیچ فردی مجبور به پذیرش آن نیست: »،  داندرا مامور ابلاغ پیام حق می
مْ فَمَنْ شاءَ فَ لْيمؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَ لْيَكْفمرْ  »وَ  فرماید:  ( همچنین می2۹« )کهف:  ...الَْْقُّ مِنْ رَبهِكم

وا وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً وَ ما أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَيلم  ( و اگر 107« )انعام :لَوْ شاءَ الله ما أَشْركَم

ایم و تو  ورزیدند ولی تو را بر آنان نگهبان نگماشته خواست شرک نمیخداوند می

نتخابی  در این آیات خداوند اصل پذیرش پیام حق را یك امر ا.  بر آنان وکیل نیستی

دهد که ماموریت تو در حد رساندن پیام است و دارد و به پیامبر تذکر میعلام می

   هیچ گونه وکالت و نگهبانی از سوی خداوند نداری!

های آمیز گروهشود که ایمان حقیقی و همزیستی مسالمت آشکار می ،  در مجموع

شود والا در  پذیر میمختلف قومی و مذهبی در یك جامعه در پناه آزادی امکان 

اجبار دیدگاهجامعه  با زور و  یا طبقه حاکم  اکثریت  بر  ای که گروه  را  های خود 
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سخن گفتن از  ، دیگران تحمیل نمایند و با هر گونه تفاوت دیدگاه مخالفت ورزند

گری ای دائما گرفتار استبداد و ستم آمیز منتفی است و چنین جامعه زیست مسالمت 

 . خواهد بود

 گفت وگو به مثابه منطق روابط اجتماعی . 2

های مختلفی پیدا کند و مردم قادراند  تواند صورت ها در یك جامعه میروابط انسان 

ای و آمیز و مخاصمه به گونه خشونت ،  های گوناگونی نظیر ارباب و رعیتیبه شیوه 

قرآن بر روابط .  یا در قالب گفتگو و تعامل سازنده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

سخن گفتن .  انسانی در قالب گفت وگو و تعامل سازنده تأکید فراوان نموده است 

در مفهوم گفت وگو هم اندیشی با  . نیکو را به مثابه راهکار اساسی ارائه داده است 

،  اش رسیدن به افق مشترک ی مساهمت فکری نهفته است که ثمرهدیگران و گونه 

تواند رسیدن به درک متقابل هدف گفت وگو می.  باشدها میتقریب دیدگاه ،  حداقل

و کشف حقیقت و یا رفع سوی تفاهم و دست یافتن به تعامل سازنده باشد و این  

بر  ،  بنابراین.  ای است مساله مقتضی شرایط ویژه  گفت وگوی واقعی و ثمربخش 

امکان پایه  آغاز پذیر میی اصول خاصی  براساس محورهای مشترک  باید  شود و 

 . دگرد

 وگو اصول و شرایط حاکم بر گفت . 1. 2

 اصل آزاداندیشی.  1.  1.  2

گردد که دو طرف از فرصت پذیر می گفت وگو تنها در فضای آزاد و شرایطی امکان 

، همانطور که گذشت .  ها و نقطه نظرات خود برخودار باشندبرابر برای بیان دیدگاه 

ی تأسیس  آزادی عقیده و بیان در قرآن کریم یك اصل مسلم و اولیه است که زمینه 

چراکه انسان قرآنی  .  گرددنظر قرآن تنها بر بنیاد آن فراهم می  جامعه انسانی و مد
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پذیر معرفی شد و اشاره گردید که عملی شدن چنین مسئولیت   انسان انتخابگر و

انسان به  می   نگاهی  را  می.  طلبدبسترهای خاص خود  نظر  نهادینه شدن  به  رسد 

ها به آن به عنوان منطق ارتباط اجتماعی نیز از لوازم چنین  گفت وگو و التزام انسان 

تواند راه تکامل  ها میافزایی با دیگر انسانانسان با گفت وگو و هم.  نگاهی است 

آمیز نیز گفت وگو یك ضرورت  برای همزیستی مسالمت ،  از طرفی.  را در پیش گیرد

البته گفت وگو نباید به  .  داردها را از میان برمی است و سوی تفاهمات و کج فهمی

بلکه  ،  ساکت ساختن او و تحمیل دیدگاه خود بر او باشد،  منظور غلبه بر حریف

رساندن پیام حق و رسیدن به ،  شناخت بیشتر طرف مقابل،  هدف حیاتی گفت وگو

اما پذیرش  ،  فرماید شما پیام را ابلاغ نماییدلذا قرآن خطاب به پیامبر می ،  تعامل است 

« شاءَ  یا عدم آن بر عهده خودشان است:  مَنْ  وَ  فَ لْيمؤْمِنْ  شاءَ  فَمَنْ  مْ  رَبهِكم مِنْ  الَْْقُّ  قملِ  وَ 
خواهد  این حق است از سوی پروردگارتان هر کس می،  ( بگو2۹کهف:  )«  . ..فَ لْيَكْفمرْ 

 . خواهد کافر گرددو هر کس می ایمان بیاورد 

  گراییاصل علم.  2.  1.  2

، گفت وگو باید بر مقدمات علمی و منطقی ابتنا داشته باشد نه اینکه مبتنی بر سفسطه 

و،  مغالطه باشد  حدس و گمان  افترا  و  تهمت  می.  یا  هؤملاءِ  فرماید:  قرآن  أنَْ تممْ  »ها 
مْ بهِِ عِلْمٌ«  ونَ فيما ليَْسَ لَكم مْ بهِِ عِلْمٌ فلَِمَ تُمَاجُّ ( شما کسانی  66)آل عمران: حاجَجْتممْ فيما لَكم

پس چرا درباره  ، گفت و گو کردید، هستید که درباره آنچه نسبت به آن علم دارید

نیستید  آگاه  آن  .  کنیدگفت وگو می،  آنچه  به  اموری که نسبت  گفت وگو درباره 

یك امر بی ثمر و گمراه کننده است و به هیچ وجه به اهداف گفت  ،  آگاهی نداریم

دىً وَ لا كِتابم ممنيْم وگو نزدیك نخواهد شد: » ادِلم فِ اِلله بِغَيِْْ عِلْمم وَ لا هم «  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُم

بخشی اب روشنی (؛ گروهی از مردم بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کت8)حج:  
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ی عملی و مفیدی ندارد و ای هیچ ثمرهچنین مجادله .  کننددرباره خدا مجادله می 

 . سازدگو کنندگان را آشکار می  تنها جهل و نادانی گفت و

  احترام متقابل. 3.  1.  2

، در گفت وگو اصل احترام متقابل باید رعایت شود و اگر چنین اصلی حاکم نباشد 

فرماید با  لذا قرآن می ،  مطمئناً گفت وگو به پرخاشگری و نزاع منجر خواهد شد

به نیکی سخن بگویید:   سْناً« مردم  حم للِنَّاسِ  آیه دیگر خداوند  83)بقره:    »قمولموا  ( در 

فرماید که مؤمنان باید به بهترین وجه ممکن سخن بگویند و با  خطاب به پیامبر می 

وَ قملْ لِعِبادِي  هم گفت وگو نمایند و الا شیطان میان شما دشمنی ایجاد خواهد نمود: »
مْ  بَ يْنَهم يَ نْزغَم  يْطانَ  الشَّ إِنَّ  أَحْسَنم  هِيَ  الَّتِِ  (؛ ای پیامبر به مومنان بگو که  53« )اسراء:  يَ قمولموا 

)زبان(   بهترین  بگویندبه  باشد  -چه  ،  سخن  این  و   -اگر جز  میان شما وسوسه 

های مواجهه با مخالفین را  ی دیگر خداوند راه در آیه .  دشمنی ایجاد خواهد کرد

هِيَ  مشخص نموده است: » بِِلَّتِ  جادِلْْممْ  وَ  الَْْسَنَةِ  الْمَوْعِظةَِ  وَ  بِِلِْْكْمَةِ  رَبهِكَ  سَبيلِ  إِلَ  ادعْم 
هْتَدينَ  أَعْلَمم بِِلْمم وَ  ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هم بِنَْ  أَعْلَمم  وَ  ( با حکمت 125« )نحل:  أَحْسَنم إِنَّ ربََّكَ هم

و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با آنان به روشی که نیکوتر است مجادله  

پروردگارت به کسی که از راه منحرف شده داناتراست و به راه یافتگان داناتر  . کن

 . است 

برای دعوت  ،  شناسد می  خداوندی که گمراهان و هدایت یافتگان را بهتر از هر کسی 

موعظه و جدال ،  گمراهان به سوی حقیقت تنها سه راه معرفی نموده است؛ حکمت 

شوند و الا در پذیر می یقیناً این سه راه تنها در فضای گفت و شنود امکان.  احسن

، صورتی که مخاصمت و دشمنی حاکم باشد به هیچ وجه سخن گفتن از حکمت 

مراد از ،  در تفسیر این آیه گفته شده است .  کندموعظه و جدال نیکو معنا پیدا نمی

ای که هیچ شك و ابهامی در  به گونه ، اش حق باشدحکمت حجتی است که نتیجه 
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شود که نفس شنونده را نرم سازد و از موعظه نیز بیانی قصد می.  آن باقی نماند

جدال نیز دلیلی است که فقط برای منصرف کردن دشمن  .  قلبش را به رقت درآورد

بدون آنکه خاصیت روشنگری حق  ،  رودمی  به کار،  کنداز آنچه بر سرش نزاع می 

در جدال باید از هر سخنی که دشمن را بر رد دعوت  ،  به تعبیر دیگر .  را داشته باشد

بپرهیزد و به دشمن و مقدسات او ناسزا  ،  داردمی  کند و به دشمنی وااو تهییج می 

مشخص شدن    در آیه شریفه علاوه  ( 3۹8: ص  12ج،  ق13۹7،  )طباطبایی.  نگوید

ها و احترام گذاشتن  اصل حفظ حرمت انسان ،  های گفتگو و مناظره با مخالفانشیوه 

نه تنها پرهیز از پرخاشگری و  .  و عقاید آنان مورد تاکید قرار گرفته است   به باورها

بلکه هر گونه گفتار غیر حسن نیز از منظر ،  متوسل شدن به زور نهی شده است 

که از آداب گفت وگو احترام گذاشتن به طرف مقابل و   چرا.  قرآن مذموم است 

می  شیوه ،  واقع   در.  باشدباورهایش  تجویز  این  حقیقت  به  رسیدن  برای  صرفاً  ها 

آمیز نیز هدف  بلکه حل منازعات اجتماعی و تثبیت همزیستی مسالمت ،  شوند نمی

کند که امکان دیالوگ  اساسی است؛ جدال احسن دقیقاً در شرایطی کاربرد پیدا می

ی بلکه مقصود نقطه ،  باب حقیقت وجود ندارد و اصلاً مساله درک آن نیست   در

به همین  .  کنندهای است که احتمالاً ابعاد خطرآفرین پیدا میپایان گذاشتن بر نزاعی 

به  ،  جهت  و  جست  دوری  باید  برانگیز  حساسیت  کلامی  و  سخن  گونه  هر  از 

 . باورهای همدیگر احترام گذاشت 

سخنان   گفتن  به  جاهلان  ناپسند  و  درشت  سخنان  مقابل  در  را  مومنان  قرآن 

ونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًَ  کند: »آمیز دعوت می آفرین و مسالمت صلح  وَ عِبادم الرَّحَْنِ الَّذينَ يَُْشم
مم الْْاهِلمونَ قالموا سَلاماً  (؛ وقتی نادانی به مومن سخن ناشایست  63« )فرقان:  وَ إِذا خاطبََهم

قرآن نه تنها پرخاشگری و سخن  .  دهدآمیز میمومن پاسخ نرم و مسالمت ،  بگوید

ی غیر نیکو را نیز بلکه سخن گفتن به شیوه ،  کندگفتن درشت و ناپسند را نفی می
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أَحْسَنم پسندد: »نمی بِِلَّتِِ هِيَ  إِلاه  أَهْلَ الْكِتابِ  ادِلموا  (؛ با اهل کتاب  46« )عنکبوت:  وَ لاتُم

نیکوتر است مجادله نکنید از همه  حتی در مواردی که طرف  .  جز به روشی که 

باید گفت و گو را رها کرد و از آن فاصله  ، مقابل آداب گفت وگو را رعایت نکرد

مْ   أمولئِكَ الَّذينَ يَ عْلَمم اللهم گرفت: » (؛ آنها کسانی هستند  63نساء: ) «  ما فِ ق ملموبِِِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهم

عصبانیت ،  زیرا خشم.  داند از آنان صرف نظر کنکه خدا آنچه را در دل دارند می

سازد و دو طرف را وارد منازعه  گو را فاقد اثرگذاری میگفت و،  و استنکاف از حق

دهد لذا خداوند به موسی و هارون دستور می ،  نمایدو حتی درگیری فیزیکی می

إنَِّهم طَغى فَ قمولا  که در گفت وگو با فرعون از این امور دوری جویند: » إِلَ فِرْعَوْنَ  اذْهَبا 
رم أَوْ يََْشى (؛ به سوی فرعون بروید که طغیان کرده  43-44« )طه:  لَهم قَ وْلًا ليَهِناً لَعَلَّهم يَ تَذكََّ

 .  اما به نرمی با او سخن بگویید شاید متذکر شود. است 

لذا همانطور  ،  گو است های گفت وشنیدن و استماع سخن طرف مقابل یکی از پایه 

است  شده  تاکید  نیکو  گفتن  روی سخن  قرآن  در  توصیه  ،  که  نیز  حسن  استماع 

گو کننده اساس    استماع دقیق و نیکوی شخص گفت و،  واقع  در.  گردیده است 

رْ عِبَادِ همدلی و دست یافتن به افق مشترک است: » الَّذِينَ يَسْتَمِعمونَ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعمونَ  ،  فَ بَشهِ
 (17-18زمر )« أَحْسَنَهم 

 حق طلبی .  4.  1.  2

می امکان  فضایی  در  وگو  و گفت  نباشند  مطلق  حقیقت  مدعی  طرفین  که  یابد 

ندانند را گمراه  واقع.  همدیگر  از  ،  در  پرهیز  و  پذیرش حق  اصل  در گفت وگو 

تعصب باید مفروض باشد و الا با جزم اندیشی و این تصور که حقیقت نزد من 

لذا نباید با پیش فرض قبلی وارد گفت وگو ،  شوداساسا گفت وگو منتفی می،  است 

اما اگر کسی ،  هدف از گفت وگو باید کشف حقیقت از طریق گفت وگو باشد .  شد

جایی برای ،  خود را حق مطلق بداند و نتیجه را پیشاپیش به نفع خود مصادره نماید



 
ی 

لم
 ع

له
مج

-
م/

دو
ه 

ار
شم

ل/
او

ل 
سا

ه/
ش

دی
 ان

ق
 اف

ی
ص

ص
تخ

زم
و 

ز 
یی

پا
ن  

ستا
14

02
  

  
97 

البته مراد این نیست که هر دو طرف از باورهای خود .  ماندگفت وگو باقی نمی

بلکه منظور تعلیق موقت و فرضی عقاید است؛ یعنی تعلیق موقت ،  دست بکشند 

هدف از این تعلیق سازی و در پرانتز گذاشتن نه  .  داوری براساس باورهای خود

ی بلکه یك حرکت آگاهانه به منظور دست یافتن به نتیجه ، پذیرش دیدگاه حریف 

پیامبر تذکر   ( 25:  13۹0،  رستم نژاد).  باشدمطلوب از دل گفت وگو می به  قرآن 

مْ لَعَلى  دهد که با پیش فرض قبلی با مشرکان وارد گفت وگو نشود: »می كم وَ إِنََّ أَوْ إِياَّ
دىً أَوْ فِ ضَلالم ممبينم  . هدایت یا در گمراهی آشکار هستیم  (؛ ما یا شما بر24« )سبا:  هم

د یکی  فرمایمی،  در این آیه پیامبر خطاب به کسانی که به او و رسالتش باور ندارند 

نه اینکه از همان  ، از ما دچار ضلالت و گمراهی و یا هدایت یافته و رستگار است 

،  در حقیقت .  ابتدا بر حقانیت موضع خودش پافشاری کند و آنان را بر باطل بداند

از طرفین حق   نقطه شروع گفت وگوی واقعی همین فرض است که هیچ کدام 

هدف اساسی .  مطلق نیست و در فرایند گفت وگو این مساله روشن خواهد شد

شود که حق  گفت وگو رسیدن به حقیقت است و این هدف وقتی دست یافتنی می

ی آن  بلکه صادقانه وارد گفت وگو شویم و نتیجه ،  و باطل را با هم مخلوط نکنیم

بِِلْباطِلِ را بپذیریم: » الْْقََّ  وا  تَ لْبِسم لا  ليََ ».  ( 42« )بقره  وَ  مْ  مِنْهم فَريقاً  إِنَّ  مْ  وَ  هم وَ  الْْقََّ  ونَ  كْتممم
ونَ   ( 146« )بقره يَ عْلَمم

 محورهای گفتگو . 2. 2

نقطه  کریم  میقرآن  مشخص  را  وگو  گفت  آغاز  میی  مشترک  امور  تواند  سازد؛ 

ها در این گفت و شنود درباب امور مشترک و تقریب دیدگاه .  بهترین آغازگاه باشد

در قرآن بر .  تواند فضای لازم را برای گفت وگوهای فراگیر مهیا سازدزمینه می

گفت وگو با اهل کتاب تاکید شده است و ایمان مسلمانان به کتب آسمانی آنان به  

وَ قمولموا آمَنها بِِلَّذِي  مثابه محور مشترک و نقطه آغازین گفت وگو معرفی شده است: »
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ونَ  مْ واحِدٌ وَ نََْنم لَهم ممسْلِمم مْ وَ إِلْمنا وَ إِلْمكم ( و بگویید؛ به  46  عنکبوت)«  أمنْزلَِ إِليَْنا وَ أمنْزلَِ إلِيَْكم

آوردیم و خدای ما و خدای   ایمان،  آنچه به ما نازل شده و به شما نازل گشته است 

ای دیگر از پیامبر خواسته  در آیه  .و ما تنها برای او تسلیم هستیم،  شما واحد است 

پرهیز از شرک و فاصله گرفتن ارباب سالاری  ،  شود که اهل کتاب را به توحیدمی

مْ أَلاه نَ عْبمدَ إِلاَّ اللهَ وَ لا  » .بشر دعوت نماید قملْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلَ كَلِمَةم سَواءم بَ يْنَنا وَ بَ يْنَكم
( در این آیه شریفه 64« )آل عمران  ذَ بَ عْضمنا بَ عْضاً أرَْبِبًِ مِنْ دمونِ اللهِ نمشْركَِ بهِِ شَيْئاً وَ لا يَ تَّخِ 

نفی شرک به خداوند و پرهیز از ارباب پرستی  ،  نیز مشترکاتی مانند اندیشه توحیدی

 . به عنوان محورهای گفتگو مورد تاکید واقع شده است 

روابط  ،  شود که علاوه بر توحید و نفی شرکاز آیه شریفه به خوبی دریافت می

های الهی انسانی و سالم میان اهل توحید و پیروان اندیشه توحیدی نیز جزو سنت 

تواند همچون ارباب ظاهر شود و  در گفتمان توحیدی به هیچ وجه بشر نمی.  است 

انسان  از  نمایدتعداد  استثمار  را  قرآن حتی سلطه و چیرگی  ،  چنانکه گذشت .  ها 

بِمصَيْطِرم ها را نفی کرد: »پیامبر اسلام بر مردم و انسان  این  .  ( 22« )غاشیه  لَسْتَ عَلَيْهِمْ 

پایه  بر  را  اجتماعی  نظام  و  روابط  اینگونه  و  است  قرآن  متعالی  سالم  منطق  های 

دچار بحران و  ای که ساختارهای اجتماعی  یقیناً در هر جامعه .  کندگذاری می بنیان 

مسالمت  همزیستی  و  است  شده  گشته  انحطاط  مواجه  مشکل  با  آن  مردمان  آمیز 

اسلامی،  است  جوامع  در  ویژه  ارزش،  به  و  اصول  این  به  و  اعتصام  متعالی  های 

ی های اجتماعی نقطه تواند راهگشا باشد و بر تمام مشکلات و چالش انسانی می 

  .پایان بگذارد

 عدالت به مثابه ناموس الهی. 3

ازجمله معانی که برای آن بیان .  واژه عدل از لحاظ لغوی دارای معانی زیادی است 

،  پاک ،  امر میانه،  استواری و تساوی میان اشیاء،  حکم به حق،  شده استقامت در نفس
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منظور .  باشدمی،  فدیه تا: ص  ،  )ابن  معانی  453بی  عدل  واژه  برای  نیز  دهخدا   )

مساوات و ،  امری بین افراط و تفریط،  قسط ،  از جمله داد.  نمایدمتعددی را ذکر می

توان عدل را با توجه  می  ( 1341،  )دهخدا.  داوری به حق،  مکافات به نیکی وبدی

عدم وضع الشیء فی موضعه« تعریف  »به مفهوم ظلم که در برابرآن قرار دارد و به  

نمود،  شده است  تعریف  معنای  .  به وضع شی در جایگاه خودش  به  ظلم وستم 

چنانکه در قرآن آمده است  .  ناقص کردن و قرار دادن امر در غیر موضع خود است 

رْنَ خِلا» لَها وَ لَِْ تَظْلِمْ مِنْهم شَيْئاً وَ فَجَّ دو    ( یعنی هر33« )کهف:  لَْمما نََرَاً كِلْتَا الْْنََّتَيْنِ آتَتْ أمكم

سوره بقره    35طبرسی در ذیل آیه  .  باغ میوه خود را داد و از آن چیزی کم نکرد

گوید: »اصل ظلم کم کردن حق است یعنی اصل ظلم وضع شیء در غیر موضع می

»الظلم    ( در صحاح و قاموس نیز آمده است:84: ص1403،  طبرسی).  خودش است«

 (67: 1۹74، )الجوهری «. وضع الشیء فی غیر موضعه

در گفتمان قرآن عدالت ساحات گوناگون حیات فردی و اجتماعی و تمام نظام  

ریزی شده است  نظام هستی بر بنیاد یك نظم عادلانه پی.  دهدخلقت را پوشش می

فرماید: »با عدل  پیامبر اکرم می .  و خلقت در چارچوب عدالت تحقق یافته است 

هستند«آسمان  پا  بر  زمین  و  کاشانی.  ها  واضح 107:  5ج  ،  1402،  )فیض  ابن  ؛ 

عدالت ناموس وجود است و بر اساس آن ،  سانبدین   ( 100:  2جلد،  تابی ،  یعقوبی

عدالت به مثابه ناموس و میزان وجود به نظام .  نمایدجهان را خلق و مدیریت می

اداره و تدبیر جوامع  ،  آفرینش اختصاص ندارد  بلکه طرح و استراتژی حق برای 

قال رسول الله: العدل  » .  ان باید خود را با این میزان بسنجندباشد و همگانسانی نیز می
الارض فی  الله  النار،  ميزان  الی  ساقه  ترکه  من  و  الْنهه  الی  قاده  اخذه  ،  نوری طبرسی).  «فمن 

فاصله گرفتن از عدالت و در جرگه ظالمان وارد شدن و حتی    (18:  11ج    -ه1408

باید  گسلد؛ چراکه جامعه و امت می هم نشینی با آنان نسبت انسان را با الله از هم می 
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مهم ترین مسئولیت انسان در عرصه حیات  .  با حقیقت پیوند و نسبت داشته باشد

از آن است    فرماید: پیامبر اکرم)ص( می.  جمعی مجاهدت در راه عدالت و دفاع 

است  ستمگر  پیشوای  برابر  در  عدل  جهاد سخن  برترین  گمان  ،  کلینی)  «.»بدون 

،  فریاد زندانی ستمگر ، هرگاه امت من از اینکه در برابر ستمگر»( و 5۹: 5ج، 1365

فهم رویکرد  ،  واقع  ( در۹2بی تا:،  بلاغی)  «.ناتوان شد؛ پس مرگ آن فرارسیده است 

قرآن در باب نظام اجتماعی در گرو رسیدن به درک درست از مفهوم عدالت در 

پیامبران تحقق  به گونه ،  گفتمان قرآنی است  از اهداف اصلی رسالت  ای که یکی 

لَنا بِِلْبَيهِناتِ  ».  گرددنمودن قسط در جوامع انسانی قلمداد می   عدالت و برپا لَقَدْ أرَْسَلْنا رمسم
النَّ  ليَِقمومَ  الْميزانَ  وَ  الْكِتابَ  مم  مَعَهم أنَْ زَلْنا  بِِلْقِسْطِ وَ  به راستی ما پیامبران  .  ( 25« )حدید:  اسم 

های آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان فرود آوردیم تا مردم خود را با نشانه 

مم ».  به انصاف برخیزند  . ( 15شورا: ). «أممِرْتم لِأَعْدِلَ بَ يْنَكم

های سیاسی  مقامات و پست ،  توزیع عادلانه خیرهای عمومی که در بردارنده قدرت

ترین ارکان مهمیکی از  ،  های عمومی و امکانات رشد و توسعه است و نیز دارایی

،  عدل »  گوید:فارابی فیلسوف مسلمان در مورد عدالت می .  باشدعدالت سیاسی می 

اولاً عبارت است از تقسیم خیرات مشترک و عمومی متعلق به همه اهل جامعه بین  

به باور فارابی این تقسیم بر اساس دو معیار برابری و    (71:  1۹86،  )فارابی  .«آنها

بدین معنا که برابری اصل اساسی و اولیه است ولی این .  گیرداهلیت صورت می 

ها برابری در عرصه قدرت و مقامات سیاسی با توجه به اهلیت و شایستگی انسان 

های ها و مقام ( در نظر گرفتن لیاقت افراد در زمینه پست 142،  )همان.  شودمی   توزیع

شایسته  اصل  همان  این  و  است  عدالت  عین  قرآن  سیاسی  در  که  است  سالاری 

روایت قرآن  .  همچون یك اصل بنیادین برای تدبیر امور جمعی نگریسته شده است 

شود؛ در مواردی خداوند  سالاری به دو شیوه ارائه می از اصل شایستگی و شایسته 
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می  سخن  پیامبران  شایستگی  از  مستقیم  گونه  میبه  مشخص  و  که  گوید  سازد 

با آنان  داستان    برگزیده شدن  مانند  است  بوده  شان  لیاقت  و  شایستگی  به  توجه 

آزمایش  از  پس  خداوند  که  ابراهیم  امامت حضرت  مقام  به  را  او  فراوان  های 

مِنْ  گزیند: »برمی وَ  قالَ  إِماماً  للِنَّاسِ  جاعِلمكَ  إِنّهِ  قالَ  نَّ  فَأَتَََّهم بِكَلِماتم  رَبُّهم  إبِْراهيمَ  ابْ تَلى  إِذِ  وَ 
( و به خاطر بیاورید هنگامی که پروردگار 124« )بقره:  ذمرهيَِّتِ قالَ لا ينَالم عَهْدِي الظَّالِمينَ 

ی آزمایش برآمد؛  او را با حوادث گوناگون آزمایش کرد و به خوبی از عهده ،  ابراهیم

. )چه؟(   ابراهیم گفت: از فرزندان من.  او گفت: من تو را امام قرار دادمخداوند به  

نمی  به ستمکاران  پیمان من  امامت  .  رسدخداوند گفت:  به  ابراهیم  معیار گزینش 

لذا در باره فرزندان ابراهیم خداوند ،  شایستگی وی بوده است نه هیچ امر دیگری

در مواردی نیز  . عهد ما به آنان نخواهد رسید، اگر ستمگر و ظالم باشند ، فرمایدمی

کند که براساس شایستگی خود استدلال نموده  قرآن داستان پیامبری را روایت می

عَليمٌ مانند داستان یوسف: »،  است  حَفيظٌ  إِنّهِ  الْأَرْضِ  خَزائِنِ  عَلى  اجْعَلْنِ  )یوسف:  .  «قالَ 

  ا من نگهبان زیر،  )مصر( بگمار  های این سرزمین( یوسف گفت: مرا به خزانه 55

در این آیه شریفه یوسف اصل شایستگی خودش را مطرح .  )امانت دار( و دانا هستم

شایسته می برای  و  می سازد  مشخص  معیار  دو  و  .  1کند:  سالاری  تخصص  اصل 

سالاری و عدالت در عرصه  شایسته ،  بنابراین .  داریاصل تعهد و امانت .  2.  دانایی

پذیرد های اجتماعی و سیاسی باتوجه به دو اصل تخصص و تعهد انجام می موقعیت 

این دو اصل تاکید   بر ...  و قرآن کریم در موارد زیادی مانند داستان حضرت موسی و

 . نموده است 

پا برابری همچنان  اولیه  رفاهی اصل  امور  است   اما در عرصه ثروت و  به .  برجا 

اما این  ،  ها امری معقول است ها و بدنبال آن استحقاق تفاوت ظرفیت ،  سخن دیگر

ها در قبال اصول ضوابط حاکم بر یك جامعه سیاسی با  بدان معنی نیست که انسان 
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بلکه تمام افراد در برابر قانون یکسان هستند و سیاست با  ،  تفاوت نگریسته شوند

رسول اکرم)ص(  .  شودبنیاد گذاشته می  توجه به همان برابری ذاتی و فطری بشر 

که عدالتش همگانی شد  فرماید:می آن کس  می ،  »هر  پیروز  «  .گرددبر دشمنانش 

می3۹8:  75ج،  بحارالانوار ،  )مجلسی  تحقق  وقتی  همگانی  خیر  نظام  (  که  یابد 

عدالت در این  .  گذاری شده باشدها تهداباجتماعی و سیاسی بر بنیاد برابری انسان 

به ویژه در حقوق  ،  هارعایت مساوات بین انسان ،  جنبه خود در برگیرنده ظلم ستیزی

مطابق فرمایش پیامبر اسلام  .  است ،  رعایت عدالت قضایی،  مادی و مالی حکومت 

اقوام و ملل پیشین از آن جهت سقوط کردند و منقرض شدند که در اجرای قانون  »

شد معاف کردند؛ هرگاه یکی از اقویا و بالادستان مرتکب جرم میخدا تبعیض می 

می می مرتکب  زیردستی  و  اگر ضعیف  و  میشد  مجازات  به  .  گشت شد  سوگند 

، کنم»عدل« درباره هیچ کس سستی نمی   در اجرای،  خدایی که جانم در دست اوست 

 ( 114: 5ج، تابی ، « )صحیح مسلم .ترین خویشاوندان خودم باشداز بزرگ ، چند هر

عدالت از منظر قرآن یك امر حیاتی است و به عنوان فلسفه فرستادن  ،  در مجموع

پیامبران بیان شده است؛ عدالت یك امر فراگیر است و نظام هستی یك نظم عادلانه  

و .  است  خیرات  و  شود  تلقی  اساس  باید  عدالت  نیز  اجتماعی  نظام  عرصه  در 

به گونه عادلانه توزیع گرددجایگاه خواهی جزو  عدالت ،  واقع  در.  های اجتماعی 

،  به علاوه.  شودنوامیس الهی است و جامعه مطلوب قرانی بر محور آن بنا نهاده می

سازد و  آمیز را نیز فراهم میایجاد نظام اجتماعی عادلانه بستر همزیستی مسالمت 

باید  مطمئناً در گام نخست می.  های اجتماعی کاهش پیدا کندشود نزاع باعث می 

خواهی ترویج گردد و ذهنیت مردم به سمت و سوی این فکر التفات  دالت اندیشه ع

،  طلبی خلق شود و نزد مردم این فکر مقبولیت یابدای که ایده عدالت در جامعه .  یابد

 . ها نهادینه خواهد شد و تحقق عملی پیدا خواهد نمودبه تدریج این ایده در جان 
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 نفی استبداد. 4

در قرآن ظلم و استبداد به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است و از آن به طاغوت 

های قرآنی جامعۀ استبدادی بر محور فرد مستبد  تعبیر شده است؛ براساس آموزه

شود و در چنین اجتماعی تمام امور براساس منافع و حفظ قدرت  گذاری میبنیان 

می ظالم.  چرخداو  جامعه  را  مستبد  جامعه  پیروبرتری ،  قرآن  و  نفس  جو  هوای 

. کندجو و پیرو هوای نفس حکومت میبرتری ،  داند که بر آن حاکمی ستم پیشهمی

فرهنگ   و  یافت  خواهند  پرورش  اوصاف  همین  با  نیز  جامعه  افراد  نتیجه  در 

دانست و بر  چنانکه فرعون خود را خدای مصریان می .  گیرداستبدادی شکل می 

استکبار می  الْأَعْلى» ورزید:مردم  مم  رَبُّكم أَنََ  )نازعات:  فَقالَ  از ویژگی24«  های  ( یکی 

جامعه و نظام استبدادی سلب آزادی افراد و تحمیل اراده و باور فرد یا  ،  فرهنگ

به  ،  »فرعون گفت: آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم ی مستبد بر آنان است:طبقه 

شود که فرعون خود  ( از آیه به روشنی استفاده می4۹اید؟!« )شعراء:  او ایمان آورده 

داند و اینکه آنان بدون اذن وی به  جان و تمام هستی مردم مصر می ،  را مالك مال 

در آیه دیگر . به هیچ وجه برایش قابل هضم نبوده است ، موسی ایمان آورده بودند

،  »موسی با دلایل روشن به سراغشان آمد  شود:جویی مستبدان بیان میاصل برتری

جویی ( در منطق قرآن برتری 3۹)عنکبوت:    جویی کردند«ا آنان در زمین برتری ام

اما در  ،  کاملا مردود است ،  و اینکه بعضی خود را بر بعض دیگر ارباب قرار دهند

قرآن .  ی استبدادی چنین چیزی یك امر معمول و پذیرفته شده است یك جامعه 

مشخصه  از  دیگر  از  مردم  یکی  شمردن  خوار  و  سبك  را  استبدادی  جامعه  های 

« )زخرف: فاَسْتَخَفَّ قَ وْمَهم » شمرد:همان گونه که فرعون قوم خود را خوار می،  داند می

تحقیر و تخفیف مردم  .  ( استخفاف مقابل احترام است و از لوازم استکبار است 54

زیرا استخفاف به نحوی منزلت ،  شودهای قدرت انجام می برای تثبیت و تحکیم پایه 

ی ثمره.  سازدبیگانگی می  کند و آنان را دچار از خودافراد را از آنها سلب میانسانی  
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در حالی که   .بیگانگی پذیرش اصل بردگی و اطاعت از دیگری است   این از خود

انسان آزاد به  .  کندباوری اعطا می   آزادی و تکریم به انسان اعتماد به نفس و خود

گیری  ی تصمیمکند و اینگونه زیستن او را در عرصه فرمان خرد خویش زیست می

حق سروری و فرمانروایی  ،  در این نوع آزادی .  سازدو ارتقای انسانیت توانمند می

خیزد شود و آزادی از شوق انسان به خودمختاری و آزادکامی برمی به عقل داده می

به این معنا که  .  سازد نه نیروهای خارج از خودو کارهای خود را متکی به خود می

می  اراده آدمی  ابزار  نه خواهد  بگیرد  را خود  تصمیماتش  و  غیر  نه  باشد  ی خود 

 (  16-25: 13۹7،  ایازی). ای زبون رفتار نشوددیگری و با او همچون برده 

در ساختار و فرهنگ استبدادی ظلم و ستم یك امر فراگیر است و تمام ساحات  

آن درگیر می با  افراد  افراد  ،  واقع  در.  باشدزندگی  تمام  اسبتداد در وجود  اخلاق 

فرد مستبد  ،  چند  گردد؛ هرجهان می   شود و خوی استبدادی وارد زیست نهادینه می 

و نظام استبدادی مصداق بارز استبداد است اما فروکاستن و تقلیل استبداد به فرد 

ی استبدادی خلق مستبد گمراه کننده است و ما را از این واقعیت که در یك جامعه 

جویانه و ظلم و ستم پیشگی در جان تك تك افراد آن جامعه حلول  و خوی برتری

درگیر راهکارهای انحرافی    در نتیجه .  سازدغافل می ،  و ماندگار شده است   نموده

ما گل و گلزار میویم و گمان میشمی نبود فرد مستبد جهان  اما ،  شودبریم در 

افراد   با  استبداد در قالب دیگر و  از سرنگونی فرد مستبد  واقعیت آنست که بعد 

لذا در قرآن . عدالتی رنج خواهد بردکند و جامعه همچنان از بیدیگر ادامه پیدا می 

جویی و انسداد مسیر سیطره افراد بر یکدیگر تصویر متفاوتی از  برای نفی سلطه 

ارائه می  می انسان  فرستاده  بشر  به  پیام  این  و  الهی  گردد  و  انسانی  برای  شود که 

ای را تجربه کند و جان خود از بند عقاید جاهلانه رهایی  زیستن باید تغییرات ریشه 

نگاه برتری .  بخشد استبدادی و سیطره  انسان مسئول و  ،  جویانه مطمئناً در فضای 
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در نتیجه جامعه مطلوب نیز  ،  کندخود مختار قرآنی امکان رشد و تکامل پیدا نمی

فرماید نه ستمگری کنید و لذا قرآن خطاب به اهل ایمان می،  تحقق نخواهد یافت 

وننه ستم را بپذیرید: »  ون و تمظلَمم  .  ( 27۹بقره: ) «لا تظلِمم

 تعاون و همکاری. 5

زیستن در جامعه واحد .  های زندگی اجتماعی همکاری و تعاون است از ضرورت

سیاسی مختلف  ابعاد  در  همکاری  مقدور ،  اقتصادی ،  بدون  فرهنگی  و  اجتماعی 

ها برای رسیدن به سعادت و تأمین  گردد؛ زیرا انسان نیست و امور جمعی حل نمی

پس باید به یاری همدیگر بشتابند  .  برندنیازهای خود به تنهایی کاری از پیش نمی

منافع  .  و جامعه تشکیل دهند مبادله  تعاون و همکاری و  بر  اجتماعی  اساس هر 

داند:  قرآن کریم نیز اصل تعاون و همکاری را یك امر ضروری می.  شودگذاشته می

الْعمدْوانِ » وَ  ثُِْ  الِْْ عَلَى  تعَاوَنموا  لا  وَ  التَّقْوى  وَ  الْبَهِ  عَلَى  تَعاوَنموا  ( اما قرآن شرایط  2مائده:  )«  وَ 

می مطرح  همکاری  و  تعاون  برای  را  را خاص خود  همکاری  گونه  هر  و  سازد 

تعاون باید برای رسیدن به امور نیك و پسندیده باشد نه راستای  . داندمطلوب نمی

 . تعدی و گناه

بیان،  در مجموع آزادی عقیده و  مانند  منظر قرآن اصولی  اصل گفت وگو و  ،  از 

تعاون و همکاری و مبارزه با  ،  عدالت طلبی،  تفاهم و تعامل برای حل مشکلات

ها و ایجاد یك جامعه سالم و مبتنی جویی برای تنظیم روابط انسان استبداد و برتری

ها باشد و روابط اجتماعی ای که فاقد این ارزشجامعه .  بر عقلانیت راهگشا است 

قادر به پرورش انسان مورد ،  جویی قوام یافته باشد در آن براساس تغلب و برتری

گو نظر قرآن نخواهد بود؛ انسانی که در قبال رفتارها و اعمال خود مسئول و پاسخ 

 . باشد و خودش سرنوشت خود را رقم بزند
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 آمیز در افغانستان بخش دوم: همزیستی مسالمت 

مسالمت  همزیستی  به بحث  از ورود  براساس قبل  آن  تبیین  و  افغانستان  در  آمیز 

لازم است بحث بحران حیات اجتماعی در  ،  اصول و بنیادهای قرآنی فوق الذکر

تر کاویده شود و درک درستی از شرایط فعلی این جامعه  افغانستان به گونه مفصل

تولید   این بخش در قالب دو محور بحران حیات اجتماعی و نحوه باز.  ترسیم گردد

   .آن بحث خواهد شد

 بحران حیات اجتماعی در افغانستان . 1

اقتصادی  ،  تاریخی،  های عمیق فرهنگیبحران افغانستان ریشه ،  چنانکه قبلاً بیان شد 

به ویژه در چندین دهه پسین تمام ساختارهای اجتماعی و روابط  ،  و تاریخی دارد

ای جنگ همه علیه همه رواج یافته  انسانی در این سرزمین آسیب دیده است و گونه 

است .  است  داده  رخ  افغانستان  در  که  بی ضابطه  بی ،  این جنگ  جز  دستاوردی 

مرز  به  را  اجتماعی  روابط  اصولا  و  است  نداشته  کشور  برای  تباهی  و  خانمانی 

است  رسانده  محض  و .  فروپاشی  شده  شکسته  اجتماعی  هنجارهای  از  بسیاری 

آنگاه که هنجارهای .  همبستگی اجتماعی به نازلترین حد ممکن سقوط نموده است 

ها دیگر بین افراد و گروه،  مشترک وجود نداشته باشد یا کارکردی نداشته باشند 

جامعه نهایت  در  و  داشت  نخواهد  وجود  می  همبستگی  تضاد  و دچار  شود 

 .  آیدهای اجتماعی پدید میآسیب 

هر سال بیش از ،  براساس آمار که دولت قبلی افغانستان ارائه داده بود،  از سویی 

بیمارهای روانی و ،  خشونت خانوادگی،  زن و دختر افغانستانی به خاطر فقر  2300

زنند و به زندگی خود ناامیدی ناشی از جنگ تمام نشدنی دست به خودکشی می

در نشریه هافینگتون پست از فروپاشی ساختار اجتماعی در افغانستان  .  دهندپایان می 

مطابق این گزارش استفاده از مواد مخدر در افغانستان  .  گزارشی ارائه شده است 
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است  مطابق سنت ،  فراگیر شده  که  افغانستان  در حالی  اجتماعی  هنجارهای  ها و 

ی ننگ و عار شد و شخص معتاد مایه استفاده از مواد مخدر یك تابو محسوب می 

های مستحکم اجتماعی خانمانی این سنت ها جنگ و بیاما بعد از دهه .  خانواده بود

جاسوسی  ،  شکنیقانون ،  دهیخواری و رشوهبلکه رشوه،  نه تنها کاملا متزلزل شده

های اطلاعاتی بیگانه و استفاده از مواد مخدر به یك هنجار در میان  برای دستگاه 

براساس مطالعه یك موسسه آمریکایی در سال  .  مردم افغانستان تبدیل شده است 

مردم ،  از طرفی.  کنندسه میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می  2017

ها هزار نفر عازم  نمایند و سالانه ده رزمین گروه گروه از کشور را ترک میاین س

 ( 13۹6روزنامه ماندگار: ). شونددیگر کشورها می

ی قومیت نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است و این نزاع در سطوح مساله ،  به علاوه

،  ها بر فضای فرهنگیدهد؛ سیطره خورده فرهنگمختلف اجتماعی خود را نشان می

شده تعریف  فراگیر  و  کلان  فرهنگ  فقدان  و  کشور  اقتصادی  و  بحران ،  سیاسی 

جامعه فاقد  ،  واقع  در.  اجتماعی را به شدت گسترش داده و تشدید نموده است 

های موجود در های گسترده میان قومیت هویت جمعی و کلان است و واگرایی

در تاریخ افغانستان  .  یابی به هویت ملی را منتفی ساخته است کشور فرصت دست 

اند قدرت را به گونه انحصاری در دست داشته  تبار همواره کوشیده   حاکمان پشتون

این فرآیند بر   اقوام از محور فرهنگ سیاسی پشتون باشند و  والی و حذف دیگر 

گرایی در افغانستان صرفا  ی قومالبته مساله .  صحنه سیاست گردش پیدا کرده است 

بلکه تعصب و نزاع درون قومی نیز به شدت  ،  ی ناظر به دیگر اقوام نیست پدیده 

لذا در درون قوم پشتون نیز جنگ قدرت وجود دارد و انسجام قومی ، جریان دارد

تجربه . های درون قومی آسیب دیده است های قومی نیز همواره از نزاع سایر گروه 

بیست سال دوره نظام جمهوریت و مشارکت اقوام در قدرت آشکار ساخت که 
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ای مانند ساختارهای قبیله ،  بنابراین.  بحران درون قومی نیز عمیق و همه جانبه است 

در سطح درون ،  حداقل،  کارکرد لازم را ندارد و عملا قادر به ایجاد انسجام ،  گذشته 

دلیل مساله روشن است؛ چون مردم افغانستان در اثر چهل سال  .  باشدقومی نیز نمی 

، علمی،  های مختلف فرهنگیای فروبستگی در عرصه های داخلی گرفتار گونه جنگ

جهان این مردم در غیبت دانش و آگاهی  زیست  اند وشده . ..اجتماعی و،  اقتصادی

جنگ در افغانستان تنها زیربناهای  .  با ذهنیت جنگ و خشونت بارور شده است 

های اجتماعی و فرهنگی  بلکه تمام ارزش، امنیتی و اقتصادی را نابوده نکرده است 

در خلأ ناشی از این فروپاشی همه جانبه تنها  .  مردم افغانستان را از آنان گرفته است 

ای که حتی  به گونه .  های کور و بی هدف میدان یافته است کینه توزی   خشونت و

از این خشونت ،  اند الفکر کشور نیز قادر نبوده  قشر تحصیلکرده و منور،  نخبگان 

فراتر از منافع شخصی و قومی خود بیندیشند و  ،  لجام گسیخته خود را رها سازند

 . سمتی و محلی بنگرند، زبانی، ئل جامعه را فارغ از نگاه قومیمسا

 های قرآنی بازتولید بنیادهای حیات اجتماعی در پرتو آموزه .2

های متعالی قرآن قادر  ست که چگونه جامعه ما در پرتو ارزشا  مساله اساسی این 

ضابطه و نفی مطلق  به جای ستیزه بی،  توانبه بازسازی خودش است؟ چگونه می

مسالمت ،  همدیگر همزیستی  بستر  خلق  برای  معقول  فرآیند  یك  شد؟  وارد  آمیز 

های خود را به  طرح ،  های اجتماعی و هنجارهای مشترکها به واسطه جهان انسان 

شود آن جامعه  گفته می،  هم همبسته باشند   های اجتماعی بااگر گروه.  برندپیش می

یعنی جامعه خود را حفظ کرده و هنجارها  ،  به لحاظ اجتماعی بازتولید شده است 

اما اگر هنجارهایی نباشند یا کارکردی  .  کنندهایی وجود دارند و کار میو ارزش

ها همبستگی وجود ندارد و در نهایت جامعه  دیگر بین افراد و گروه، نداشته باشند

می  تضاد  آسیب دچار  و  می شود  پدید  اجتماعی  نگارن.  آیدهای  باور  این  به  دگان 
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الذکر،  مقال فوق  قرآنی  بنیادهای  و  اصول  به  اعتصام  با  افغانستان  به  ،  مردم  قادر 

های متعالی توانند در پناه آموزهبازتولید و ترمیم حیات اجتماعی خود هستند و می

 .  کنند آمیز دست پیداقرآن به اعتماد اجتماعی و همزیستی مسالمت 

ای به انسان قرار  روایت قرآن از انسان کاملاً در تضاد با نگاه قبیله ،  چنانکه بیان شد 

مردم و اقوام افغانستان باید نگرش ،  بنابراین.  ی مقابل آن بودداشت و دقیقاً نقطه 

کنونی  بحران  از  بیرون رفت  برای  و  نمایند  تنظیم  قرآنی  معیار  براساس  را  خود 

متحول سازند انسان  باره  نهادینه .  ذهنیت خود را در  سازی نگاه  مطمئناً ترویج و 

پذیر و اهل تعامل و گفت وگو  مسئولیت ،  قرآنی به انسان به مثابه موجودی مختار

مردم  .  نهادهای دینی و نخبگان جامعه است ،  های حکومت در گام نخست وظیفه 

ی چنین نگاهی به انسان به همبستگی اجتماعی دست پیدا افغانستان تنها در سایه 

ارزشمی و  هنجارها  ایجاد  به  قادر  و  میکنند  مشترک  اجتماعی  الا های  و  شوند 

سالاری به هیچ وجه موفق به ایجاد همبستگی اجتماعی نخواهد شد؛ اگر ذهنیت قوم

قوم عینك  از  این سرزمین همچنان  انسان  و  نشود  افغانستان تضعیف  در  ،  قومی 

ی خود به مسائل کلان و جمعی کشور نظر اندازند و تلاش نماید  روستا و محله 

معضل افغانستان راه حل معقول  ، های خود را با زور بر دیگران تحمیل کنددیدگاه 

 . و قطعی نخواهد یافت 

افزایی فکری قابل حل و فصل مسائل و مشکلات اجتماعی از راه گفت وگو و هم 

قرآن بر روابط انسانی در قالب گفت وگو و تعامل سازنده  ،  چنانکه گذشت .  است 

ی مساهمت اندیشی با دیگران و گونه در مفهوم گفت وگو هم.  تاکید نموده است 

ثمره  نهفته است که  افق مشترک فکری  به  ها تقریب دیدگاه،  حداقل،  اش رسیدن 

تواند رسیدن به درک متقابل و کشف حقیقت و یا گو میهدف گفت و .  باشدمی

اصل احترام متقابل و سایر  .  رفع سوء تفاهم و دست یافتن به تعامل سازنده باشد
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تواند گفت وگو را در مسیر موفقیت قرار دهد و سوء تفاهمات  می ،  اصول فوق الذکر 

مطمئناً برای جامعه افغانستان که بیش از چندین دهه .  فهمی را مرتفع سازدو کج

نزاع است ،  درگیر  خشونت  و  سوء ،  جنگ  رفع  برای  حل  راه  یگانه  وگو  گفت 

ما .  باشدایجاد فضای همزبانی و همدلی و بازسازی اعتماد اجتماعی می ،  تفاهمات

به عنوان مردم مسلمان باید بدانیم که اعتصام به گفت وگو درباره مسائل مشترک  

و اساسی جامعه خواسته خدا است و در کتاب خدا از ما خواسته شده است که  

نماییم با گفت وگو حل و فصل  ما به خواسته و  .  مشکلات خود را  اگر  مطمئناً 

بنیاد گفت وگو عیار نماییم و اصول حاکم  تماعی خود را بردستور قرآن روابط اج 

به راحتی قادر خواهیم شد که روابط میان  ، از سویی، بر گفت وگو را رعایت کنیم

ای بازسازی نماییم و  های مختلف قومی را به گونه اصولی و ریشه اقوام و گروه

بستر برای همکاری ،  از دیگر سو،  اصل اعتماد اجتماعی را میان آنان برقرار سازیم 

جانبه  همه  و  شدگسترده  خواهد  فراهم  افغانستان  مردم  میان  مردم  .  ی  مطمئنا 

چالشعلی ،  افغانستان و  تضادها  تجربه رغم  اخیر  دهه  چند  این  در  که  ،  اندهای 

تاریخ  دارند؛  گفتگو  برای  فراوان  مشترک  دینی،  فرهنگ،  محورهای  ،  باورهای 

شود و  ترین محورهای گفتگو محسوب میجغرافیا و منافع مشترک مهم ،  سرنوشت 

های همه  افغانستان را از بحران،  هاتفاهم و رسیدن به افق مشترک در این حوزه

 . اجتماعی و سیاسی رهایی خواهد بخشید، اقتصادی، ی فرهنگیجانبه 

قرار   تأکید  و  تأیید  مورد  قرآن  در  که  اجتماعی  اساسی حیات  بنیادهای  بازسازی 

جانبه ،  اند گرفته همه  همکاری  و  تعاون  نخبگانمستلزم  قشر  ،  ی  و  دین  علمای 

ها فضا برای همزیستی  تحصیلکرده افغانستان است و در پرتو همکاری این گروه

گری  تأمین عدالت اجتماعی و نفی استبداد و ستم .  آمیز فراهم خواهد شدمسالمت 

تواند به مثابه یك هدف مشروع و محور این همکاری قرار گیرد و به عنوان می
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افزایی برای عدالت در تعاون و هم.  ی فراگیر در سطح کشور مطرح گرددخواسته 

ها و منافع شخصی خود  مشارکت کنندگان در گام اول نباید معطوف به موفقیت 

گر بوده زا و ویرانای که در افغانستان به شدت آسیب گیری نمایند؛ پدیده سمت 

خواهانه تامین عدالت اجتماعی و بلکه حیث التفاتی هرگونه حرکت عدالت ،  است 

درنهادینه  آن  است   سازی  جامعه  مختلف  و .  سطوح  عدالت  قرآن  در  وقتی 

مطمئناً راه  ،  شودناپذیر مطرح می سالاری به مثابه یك اصل بنیادین و تزلزل شایسته 

سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت در پرتو عدالت تحقق خواهد یافت و یك  

تواند نسبت  های قرآنی به هیچ وجه نمیجامعۀ اسلامی و مدعی پیروی از ارزش

ی الهی وظیفه  به عنوان یك تکلیف دینی و خواسته ،  از این رو.  تفاوت باشدبه آن بی 

 . ما تلاش برای برقراری عدالت در جامعه و پاسداری از آنست 

 سخن پایانی 

بیان شکوفا   پرتو آزادی عقیده و  تنها در  نگارنده اصول ذکر شده قرآنی  باور  به 

ی بسته و گرفتار استبداد و انحصار طلبی نه تنها از  شوند و الا در یك جامعه می

گردد و استبداد  بلکه اصولاً امکان گفت وگو منتفی می،  عدالت خبری نخواهد بود

به ویژه نخبگان آن بعد  ،  مردم افغانستان،  از این رو.  گردد می  دارو سرکوب میدان 

خانمانی باید به این نتیجه دست یافته باشند که از نزدیك به نیم قرن جنگ و بی

حیات   بازتولید  و  بازسازی  برای  و  بگیرند  جدی  را  قرآنی  بنیادین  اصول  این 

این اصول خواسته دیرین مردم  ،  در واقع.  ها تمسك ورزنداجتماعی در کشور به آن 

خانمانی را با جان و بی  ها خشونت ستم کشیده و مظلوم افغانستان نیز است که سال 

یابد که  حیات اجتماعی ما در صورتی امکان بازسازی می .  اندو دل تجربه نموده 

های قرآنی به یك گفتمان اثرگذار و جهت دهنده تبدیل شود و در ذهن این ارزش

زیرا تنها در این صورت از زندگی درک مشترک یا  ،  و ضمیر مردم نهادینه گردد 
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پیدا می به گونه مسالمت کنیم و میحداقل نزدیك به هم  آمیز توانیم در پرتو آن 

 .  زیست نماییم
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